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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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    گروه حوادث  -  متهم به قتل که مدرک فوق لیسانس 
زبان خارجی داشت و نقاش زبر دست بود در محوطه 
زندان رجایی شهر کرج به دار مجازات آویخته شد.او 
در طول مدت حبس خود در زندان نقاشی های زیادی 

کشیده است.
28 بهمن ماه ســال 95 ، ماموران کلانتری 152 خانی 
آباددر تماس مســئولان بیمارستانی در جنوب تهران 
از ماجــرای قتل جوان 32 ســاله ای به نام مرتضی با 

خبر شدند.
ماموران با حضور در بیمارستان پی بردند که مرد جوان 
از ناحیه صورت و پهلو هدف گلوله قرار گرفته است.

ماموران در گام نخســت خانــواده مرتضی را هدف 
تحقیــق قرار دادند که برادر زن مقتول گفت: خواهرم 
المیرا در اتوبان آزادگان ســوار بر خودرویش بود که 
لاستیک خودرویش پنچر می شود و به همین خاطر با 

شوهرش مرتضی تماس می گیرد.
وی افزود: مرتضی پس از 20 دقیقه خود را به همسرش 
می رســاند و سرگرم تعویض لاستیک خودروی پژو 
206 بوده که ناگهان مردی با کلاه ایمنی موتور سیکلت 
به سمت آنها نزدیک شده و قصد زورگیری از مرتضی 
را داشــته که با دامادمان درگیر می شــوند و در ادامه 
زورگیر خشــن برای فرار از دســت مرتضی اقدام به 

تیراندازی کرده و پا به فرار گذاشته است.
بدیــن ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس  آگاهی 

تهران به دســتور بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه 
ششم دادسرای امور جنایی برای دستگیری عامل این 

جنایت شبانه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست با توجه به زورگیری مرگبار 
در این جنایت تجسس های فنی خود را آغاز کردند و 
خیلی زود موفق به شناسایی یک شاهد در این ماجرا 

شدند.
شاهد این جنایت مســلحانه به ماموران گفت: سوار 
بــر خودرویم در حال عبور در اتوبان آزادگان بودم که 
دیدم مردی روی زمین افتاده و مرد دیگری در حالیکه 
اســلحه به دست داشت بالای سر قربانی این جنایت 

ایستاده بود.
صحنه مشــکوکی بود به همین خاطر توقف کردم و 
دنده عقب به سمت محل حادثه برگشتم که مرد مسلح 
با دیدن من به سرعت پا به فرار گذاشت و زمانیکه به 
خودروی پژو 206 رســیدم با جسد مرد جوان روبرو 
شــدم و در ادامه زن جوان که داخل خودرو بود از من 

درخواست کمک کرد.
مامــوران در ادامه تحقیقات المیرا 31 ســاله را هدف 
تحقیق قرار دادند و در تحقیقات مشخص شد که قاتل 
زمان جنایت کلاه موتور ســواری به ســر داشته و زن 

جوان موفق به دیدن چهره عامل جنایت نشده است.
ایــن ادعاها در حالی بود که کارآگاهان در تجســس 
های فنی از خودروی پژو پی بردند که لاســتیک های 

خودرو سالم بوده و جالب اینکه عامل جنایت در زمان 
تیراندازی و فرار هیچ کلاهی به سر نداشته است.

کارآگاهــان با توجه به تحقیقــات میدانی در صحنه 
جنایت در اتوبان آزادگان غرب بعد از پل شهید کاظمی 
تجسس های خود را از زن مقتول آغاز کردند اما المیرا با 
صحنه سازی و داستان سرایی درباره علت حضورش 
در ایــن محل به دروغ پردازی پرداخت که باتوجه به 
تناقض در حرف های زن جوان دستور بازداشت المیرا 

را صادر شد.
در ایــن مرحله المیرا ســاعت 3:30 بامداد جمعه 29 
بهمــن ماه 1395 از ســوی مامــوران اداره 10 پلیس 

آگاهی دستگیر شد.
المیرا ابتدا خود را بی گناه معرفی می کرد و سعی داشت 
داستان زورگیری مرگبار مرد کلاه به سر را به واقعیت 
برســاند اما زمانیکه در برابر مدارک و شواهد پلیسی 
قرار گرفت و تناقض گویی هایش فاش شد به ناچار 
لب به سخن باز کرد و گفت: چندی پیش خواستگار 
قدیمی ام متوجه اختلاف من و شوهرم شد و تصمیم 

به قتل او گرفت.
وی افزود: علیرضا ادعا می کرد اگر من با او همکاری 
نکنم باز مرتضی را خواهد کشت تا اینکه نقشه قتل را 
کشید و روز حادثه من به بهانه اینکه لاستیک خودرویم 
پنچر شــده با مرتضی تماس گرفتم که شوهرم از من 
خواســت درهای خودرو را قفل کنم و داخل خودرو 

بنشینم تا خودش بیاید.
مرتضی محــل کارش در قرچک ورامین بود که پس 
از 20 دقیقه خودش را به من رســاند و زمانیکه قصد 
تعویض لاســتیک را داشت علیرضا از پشت یک تپه 
خاکی بیرون آمد و پس از درگیری با مرتضی اقدام به 

شلیک چند گلوله کرد.
همین کافی بود تا ردیابی ها برای خواســتگار قدیمی 
کلید زده شــود و ماموران عصر 29 بهمن ماه موفق به 
دستگیری علیرضا 36 ساله در خیابان 20 متری افسریه 
شــدند و در بازرسی از مخفیگاه قاتل اسلحه شکاری 
ســاچمه زنی که با آن مرتضی را به قتل رسانده بود به 

دست آمد.
علیرضا در همان ابتدا به سناریوی قتل اعتراف کرد و 
گفت: 16 سال پیش خواستگار المیرا بودم اما موفق به 
ازدواج نشدیم تا اینکه چند ماه پیش به صورت اتفاقی 
همدیگر را ملاقات کردیم و از آن زمان به بعد تماس 

های تلفنی ما شروع شد.
وی افزود: در این مدت المیرا درباره اختلاف شدیدش 
با مرتضی صحبت می کرد تا حدی که به فکر کشتن 

مرتضی افتادم.
قاتل جوان گفت: ظهر 28 بهمن ماه با المیرا در منطقه 
نارمک قرار ملاقت گذاشتم و وقتی همدیگر را دیدیم 
به او گفتم که امروز همان روز پایانی زندگی شوهرش 
اســت و نقشــه قتل را برای او توضیح دادم و از المیرا 

خواستم تا به سمت اتوبان آزادگان برود.
وقتی به محل جنایت رسیدیم المیرا با شوهرش تماس 
گرفت و ماجرای پنچر شــدن لاستیک خودرویش را 
مطرح کرد که پس از 20 دقیقه مرتضی در محل حاضر 

شد.
مرتضی وقتی به خودرو رسید به سمت صندوق عقب 
رفت و در حال بیرون آوردن زاپاس بود که از پشــت 
به ســمتش حرکت کردم و اولین گلوله را به پهلویش 
شلیک کردم که مرتضی با همان وضعیت با من درگیر 
شــد که روی زمین افتاد و در حالیکه بالای ســرش 
ایســتاده بودم اسلحه را روی ســرش گذاشتم و تیر 

خلاص را شلیک کردم.
قاتل اسلحه به دست گفت: پس از تیر خلاص ناگهان 
خودرویی دنده عقب به سمت صحنه آمد که به سرعت 
فرار کردم و فکر نمی کردم انقدر زود دستگیر شوم و 

نقشه قتل فاش شود.
بــا اعتراف متهم به قتل، او در دادگاه پای میز محاکمه 
رفت و به درخواست اولیای دم، قضات دادگاه کیفری 
حکم بر قصاص صادر کردند. علیرضا به اتهام قتلی که 
مرتکب شــده بود پای چوبه دار رفت و تلاش برای 
گرفتن رضایت یا مهلت از اولیای دم نتیجه نداد و متهم 

به دار مجازات آویخته شد.
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گروه حوادث  -   این بار وقتی شوهرم مرا از خانه بیرون کرد به منزل 
خالی از سکنه ای رفتم که پدرم در مشهد خریداری کرده بود اما مدتی 
بعد ناگهان همســرم به همراه چند مرد غریبه از بالای دیوار به درون 

حیاط پریدند و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 3۷ ساله ای است که قرار بود تا ساعتی 
دیگر به مراجع قضایی معرفی شــود. او که دســت بندهای قانون بر 
دستانش خودنمایی می کرد درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری ســجاد مشهد گفت: 1۴ سال قبل پای سفره عقد 
نشستم و زندگی مشترکم را با »ارژنگ« آغاز کردم. او جوانی تحصیل 
کرده بود و اوضاع مالی خوبی داشــت اما از غرور خاصی برخوردار 
بود و هر ماجرای کم اهمیتی را طوری تفســیر می کرد که انگار به او 

توهین شده است.
خلاصه تنها مشکل زندگی من و ارژنگ نیز به همین غرورهایش گره 
خورد و مسیر ما را از یکدیگر جدا کرد چرا که چند سال قبل با پول هایی 
که پس انداز کرده بودم و با کمک مالی پدرم یک دســتگاه خودروی 

ماتیز خریدم و سند آن را به نام خودم ثبت کردم.
این رفتار من حساسیت همسرم را برانگیخت و در حالی که از همان 
ابتدا  مخالف خرید خودرو بود دیگر در باره این خودرو هیچ کاری 
به من نداشت و حتی سوار آن هم نمی شد، اگر تصادف می کردم یا 
خودرو نقص فنی داشت او باز هم دخالتی نمی کرد و من باید به هر 
طریق ممکن خودم به تنهایی مشکلاتم را برطرف می کردم. من هم 
گاهی نمی توانستم هزینه بیمه خودرو را پرداخت کنم و برای مخارج 
بنزین دچار مشکل می شدم، با این حال خیلی شوق داشتم رانندگی 
کنم و از این کار لذت می بردم، در این شــرایط حدود یک ســال قبل 

بود که در بزرگراه فجر نتوانستم خودرو را کنترل کنم و به عقب یک 
دستگاه پراید کوبیدم.

راننده آن خودرو جوانی حدود 30 ســاله بود و قصد داشت با پلیس 
تماس بگیرد اما من که می دانســتم مقصر صد در صد هســتم به او 
گفتم خسارت خودرواش را می پردازم، »سلمان« هم پذیرفت و من 
با همسرم تماس گرفتم تا به کمکم بیاید. با آن که از قبل پاسخ او را می 
دانستم ولی در شرایط بدی گرفتار شده بودم و چاره ای جز التماس به 
همسرم نداشتم اما ارژنگ از آن سوی خط گفت: »خودت هر غلطی 

می خواهی بکن!« و بلافاصله گوشی را قطع کرد.
من که دیگر امیدی به هیچ کسی نداشتم مدارک خودرو را به سلمان 
دادم و شماره تلفنش را گرفتم تا سر فرصت خسارت خودرواش را 
بپردازم. بعد از چند ماه دو میلیون تومان به حسابش واریز کردم ولی او 
مدام تماس می گرفت و بقیه خسارتش را طلب می کرد. این تماس ها 
و پیامک ها به جایی رسید که تقریبا هر روز با یکدیگر ارتباط داشتیم 
و همین موضوع در حالی منجر به آشنایی بیشتر ما شد که او در جریان 
زندگی خانوادگی من قرار گرفته بود و می دانست پولی برای پرداخت 
خســارت خودرواش ندارم. من هم برای آن که او را راضی کنم تا از 
خیر دریافت بقیه خسارت هایش بگذرد به ناچار حقیقت هایی از رابطه 

سرد عاطفی خودم با ارژنگ را برایش بازگو می کردم.
در همین روزها بود که سلمان از من خواست برای رهایی از این شرایط 
بیشتر با یکدیگر ارتباط داشته باشیم و این گونه بود که آرام آرام ارتباط 
ها و دیدارهای پنهانی ما شکل صمیمانه تری به خود گرفت. سلمان 
جوانی خوش اخلاق و خوش برخورد بود به طوری که هنگام گفت 
وگــو با او همه تلخکامی هایم را فراموش می کردم. روزها به همین 

ترتیب سپری می شد تا این که چند ماه قبل همسرم به ارتباط من با یک 
جوان غریبه مشکوک شد و با عصبانیت مرا از خانه بیرون انداخت.

من هم به منزل پدرم رفتم و با بیان این که ارژنگ به من تهمت ناروا 
می زند همه چیز را انکار کردم، بالاخره با میانجی گری پدرم دوباره 
به زندگی مشترک با ارژنگ برگشتم اما روابط ما همچنان سرد و بی 
عاطفه بود. حالا دیگر بی مهری ها نیز برآن افزوده شده بود و تقریبا همه 
اطرافیانم ماجرای سلمان را فهمیده بودند و حتی فرزندانم با تردید به 
من می نگریستند ولی من باز هم به انکارهایم ادامه می دادم تا این که 
دوباره با همسرم بر سر همین موضوع مشاجره کردم و او شب هنگام 
مرا از خانه بیرون کرد. این بار به منزل خالی از سکنه ای رفتم که پدرم در 
مشهد خریده بود تا هنگام مسافرت به مشهد سربار بستگان مان نشود.

در آن خانه همه امکانات اولیه زندگی وجود داشت و سلمان نیز اوقات 
بیکاری اش را نزد من می آمد و تنهایی ام را پر می کرد. من هم دیگر 
شوهر و فرزندانم را فراموش کرده بودم و سرگرم خوش گذرانی های 
خودم بودم که ناگهان یک روز شــوهرم به همراه چند مرد غریبه از 
بالای دیوار به داخل حیاط پریدند و من و سلمان را که کنار یکدیگر 
نشســته بودیم تحویل ماموران پلیس 110 دادند. اکنون نیز در حالی 
منتظر تعیین تکلیف پرونده ام هستم که خوب می دانم نه تنها در حق 
خودم بلکه به همه خانواده و فرزندانم نیز جفا کرده  و آبروی آن ها را 
به بازی گرفته ام اما ای کاش همسرم مرا با مهر و محبت و مسئولیت 
پذیری اش ادب می کرد نه با غرور و تعقیب و مراقبت هایش ... هنوز 
سخنان بهناز به پایان نرسیده بود که او و سلمان با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ انوریان )رئیس کلانتری سجاد( راهی دادگاه شدند تا 

قانون درباره اتهام آن ها حکم کند.

ماجرای خیانت بعد از یک حادثهماجرای خیانت بعد از یک حادثه
گروه حوادث  -   اعدام یک زندانی 20 سال بعد از وقوع قتل

بــا تائید نهایی رای در دیوان عالی کشــور، ماننــد روال همه 
پرونده های قصاص، پیش از اجرای حکم، رئیس کل دادگستری 
گلستان ، دادستان مرکز استان و ریش سفیدان و بزرگان منطقه 
بار ها با اولیای دم برای بخشــش دیدار کردند، اما مادر مقتول به 
هیچ عنوان حاضر به گذشت نشد و حکم قصاص به درخواست 

اولیای دم، اجرا شد.
در پی درج خبری درباره اجرای حکم قصاص یک محکوم در 
زندان گنبدکاووس، رئیس کل دادگســتری گلستان در این باره 
گفت: محکوم به قصاص، سال 1381 در پی اختلافات شخصی 
قبلی در جریان یک مشــاجره لفظی و در زمانی غیر از ساعات 

ماموریت، با شلیک گلوله، یک نفر را به قتل رساند.
حیدر آســیابی افزود: همان سال و بلافاصله پس از وقوع قتل، 
پرونده تشکیل و پس از احراز بزهکاری، براساس اقرار متهم و 
سایر تحقیقات معمول و نظر کارشناسی و با توجه به این که محل 
خدمت این فرد شهرستان گنبدکاووس بود، اما قتل در شهرستان 
رامیان و زمانی که قاتل برای سرزدن به خانواده پدری اش رفته 
بود، رخ داد، ادعای قاتل مبنی بر دفاع مشروع و درگیری با اشرار 
در دادگاه رد شد و با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس 

صادر شد.
حیدر آســیابی ادامه داد: پس از صدور رای، پرونده برای انجام 
تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با بررسی 
دوباره قضات دیوان، رای قصاص تأیید و برای اجرا به گلستان 

ابلاغ شد.

وی افزود: این پرونده چندین نوبت در راستای اعمال مواد ۴۷۴ 
و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در قالب اعاده دادرسی یعنی 
رســیدگی دوباره، در شعب دیوانعالی کشور و معاونت قضایی 
قوه قضائیه مورد بررســی قرار گرفت، که باز هم، رای قصاص 

تأیید شد.
وی افزود: با تائید نهایی رای در دیوان عالی کشور، مانند روال همه 
پرونده های قصاص، پیش از اجرای حکم رئیس کل دادگستری 
گلســتان، دادستان مرکز استان و ریش سفیدان و بزرگان منطقه 
بار ها با اولیای دم برای بخشــش دیدار کردند، اما مادر مقتول به 
هیچ عنوان حاضر به گذشت نشد و حکم قصاص به درخواست 

اولیای دم، اجرا شد.

اعدام یک زندانی اعدام یک زندانی 2020 سال بعد از وقوع قتل سال بعد از وقوع قتل


